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Abstract 
The fundamental distinction between the philosophical and theological schools of Islam arises from their different foundational 

principles for understanding reality. Among the most significant of these principles are the doctrine of the gradation of existence 

(tashkīk al-wujūd)—or, more broadly, the problem of unity and multiplicity in being—and the essential necessity of recourse to 

intermediaries throughout the descending and ascending orders of existence. Using an analytical method, this study first presents, for 

the first time, a rationally exhaustive classification of the possible positions regarding gradation in existence and then critically 

examines the proponents and arguments of each position. Four principal views are identified: (1) complete ontological separateness 

(baynūnah ʿuzlī) together with essential heterogeneity among beings, as maintained by theologians and the Ahl al-Ḥadīth; (2) 

complete ontological separateness with essential homogeneity among beings, as upheld by the Peripatetic philosophers; (3) gradation 

within existence itself, according to Transcendent Theosophy; and (4) gradation in the manifestations of existence rather than in 

existence itself, according to Islamic mysticism. The latter three positions are compatible with one another. Since they respectively 

explain reality in terms of the emanation of beings, the descent of ontological grades, and the graded manifestations of the reality, the 

Rule of the One (qāʿidat al-wāḥid) appears in each with a different formulation, implying the essential necessity of intermediaries, 

respectively, as distinct beings, ontological grades of existence, or graded manifestations. 

Keywords: Gradation of existence, Intermediaries, Existence, Ontological degrees, Manifestations 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Authors retain the copyright. This is an open access article distributed under 

 Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) . 

Vol. 58, No. 1: Issue 116, Spring & Summer 2026, p.175-199 

Print ISSN: 2008-9112 

 

HomePage: https://jphilosophy.um.ac.ir/ 

Online ISSN: 2538-4171 

 
Accept Date: 19-11-2025 

 

Revise Date: 4-7-2025 

 

Receive Date: 25-2-2025 

 DOI: 10.22067/epk.2025.92333.1419 Article type:  Original 

Research 

 

mailto:hadiobidavihadi@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://jphilosophy.um.ac.ir/
https://jphilosophy.um.ac.ir/article_47560.html


 Essays in Philosophy and Kalam                                                                در فلسفه و كلام ییجستارها

 

 

 

 

 
 

 کتمایز مکاتب فلسفی و کلامی با بررسی تشکی
 در وجود و نحوه ضرورت توسل به وسائط در آنها 

 هادی عبیداوی 
 دانشجوی دکتری رشته فلسفه و کلام دانشکده الهیات دانشگاه شیراز
hadiobidavihadi@gmail.com 

 صفتمصطفی ملکشاهی
 پردیس آیت الله طالقانی)ره( قم -اه فرهنگیاناستادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگ 

 مهدی ملکشاهی صفت
 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام ایلام و استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان رضوی 

 چکیده
ایتن  تمایز اساسی بین مکاتب فلسفی و کلامی به خاطر اختلاف در بناها و مبناهای مختلف آنها در فهم هستی استت  از مملته

در این  تشکیک در ومود یا وحدت و کثرت در هستی و ضرورت ذاتیه توسل به وسائط در قوس نزول و صعود است  ی مسالهمبان
آنهتا  شود  سپس قائلان و ادلهتشکیک ومود بیان می تحقیق برای اولین بار ابتدا تصویرهای ممکن به حصر عقلی نسبت به مساله

بینونتت عزلتی و ستنخی بتین مومتودات نتزد  -1شویم: ین اساس با چهار دیدگاه روبرو میگیرد  بر امورد نقد و بررسی قرار می
تشکیک در متن ومود نزد حکمتت  -3بینونت عزلی و اشتراک سنخی بین مومودات نزد فلسفه مشاء  -2متکلمان و اهل حدیث 

 .تشکیک در مظاهر ومود نه متن ومود در عرفان -4متعالیه 
ع شدن با یکدیگر هستند و از آنجایی که در آنها سخن از صدور مومودات، تنزل مراتب و ظهور مظتاهر سه دیدگاه اخیر قابل مم

کند که لازمه آن ومود مومودات، مراتب و مظتاهر بته عنتوان وستائط بته نحتو است قاعده الواحد با تعبیرهای مختلف ظهور می
 .ضرورت ذاتیه است

 مظاهر  تشکیک، وسائط، ومود، مراتب،واژگان کلیدی: 

 175 - 199، ص 1405 بهار و تابستان -116 یاپیشماره پ - 1شماره  – 58سال 

 
 2008-9112شاپا چاپی  

HomePage: https://jphilosophy.um.ac.ir/ 

 
 2538-4171لکترونیکی شاپا ا

 7/12/1403 تاریخ دریافت: 

 

 28/8/1404 تاریخ پذیرش: 13/4/1404تاریخ بازنگری: 
DOI: 10.22067/epk.2025.92333.1419 

 
 پژوهشی :مقاله نوع

 

mailto:hadiobidavihadi@gmail.com
https://jphilosophy.um.ac.ir/
https://jphilosophy.um.ac.ir/article_47560.html


            177 /...در وجود و نحوه ضرورت توسل به  کیتشک یبا بررس یو کلام یکاتب فلسفم زیتما ؛عبیداوی و دیگران

 

 مقدمه

تمایز اصلی بین یک مکتب با سایر مکاتب فلسفی یا کلامی را باید در مبانی آن مکتب مستتجو کترد، 
بدین نحو که برخی مبانی برای یک مکتب، اساسی و محوری هستتند و حکتم ستتون فقترات آن مکتتب را 

رستد توان یافت  به نظتر میتب میطوری که تأثیر این مبانی را در تمام مسائل و نظام فکری آن مکدارند به 
اختلاف مکاتب فکری مختلف بیشتر از آنکه در روش فهم هستی )عقل گرایی، نقل، شهود( باشد در مبانی 

 فکری و هستی شناسی آنان است  
یکی از این مبانی مساله تشکیک ومود است بدین نحو که تشکیک مظاهر ومود در عرفتان، تشتکیک 

ن عزلی و اشتراک ستنخی مومتودات نتزد حکمتت مشتاء و تشتکیک عتامی نتزد ومود نزد ملاصدرا، تبای
 متکلمان را باید ومه تمایز آنها از یکدیگر دانست 

ها و تصویرهای ممکتن بترای فترش تشتکیک در در این تحقیق برای اولین بار به حصر عقلی احتمال
د و در نهایت ارتباط این مستاله در شوشود مهمترین ادله قائلان به تشکیک در ومود بیان میهستی بیان می

شود  بنابراین محور ایتن پتژوه  ارتباط با ضرورت ومود وسائط و توسل به آنها در قوس نزول بررسی می
تبین تمایز بین مکاتب کلامی فلسفی و عرفانی و چگونگی ومود وسائط در هستی است بدین نحو که هتر 

دانند اما برخی از این مکاتب ایتن ضترورت را از ی میچند تمام مکاتب مختلف توسل به وسائط را ضرور
کنند  برخی این وستائط را معلتول دانند و برخی دیگر آن را از باب ضرورت ذاتیه تلقی میباب حکمت می

دارای هویت متباین با وامب، برخی این وسائط را مراتب یک ومود واحد و برخی این وستائط را نمتود آن 
ها را بتا هتم همچنین در این پژوه  سعی شده است تا مای ممکتن ایتن دیتدگاهپندارند  ومود واحد می

 آشتی داد 
شود که پژوهشگر فلسفه و کلام به خاطر کثرت آثار فلسفی و کلامتی در این نوع بیان مسئله باعث می

فهم تمایز مکاتب مختلف فلسفی دچار سردرگمی نشود و چگونگی ضرورت و ومود وسائط در هر مکتب 
 های زیر پاسخ دهد:داند  از این رو این پژوه  سعی دارد به پرس را ب

 صویرهای ممکن برای مساله تشکیک در ومود بنابر تقسیم ثنایی چگونه است؟ت -1
 ای برای اثبات تشکیک در ومود، ومود دارد؟ه ادلهچ -2
 کنند؟مینا بر تصویرهای ممکن برای تشکیک در ومود، چگونه مکاتب فلسفی تمایز پیدا ب -3
 شود؟نابر هر نوع از تشکیک در ومود ضرورت توسل به وسائط چگونه تصویر میب -4
 کرد؟ توان بین این مکاتب نزدیکی و آشتی برقراریا میآ -5
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 تصویرهای ممکن برای هستی بنا بر حصر عقلی -1

 برای فهم تصویرهای مختلف در هستی دو راه اساسی ومود دارد  
 ی تصویرهای مختلف در آثار فلسفی و کلامی است  راه حل اول: استقرا

حل دوم: فهم تصویرهای ممکن برای هستی از طریق تقسیم ثنایی است  بدین نحو که مکتاتبی کته  راه
داننتد یتا نته  اندیشند رابطه خداوند با مهان را یا از طریق صدور و لتوازم آن میمهان و خداوند می درباره

ومودند یا خیر  آنان که قائل به وحدت  پذیرند یا قائل به وحدت شخصیهآن را میمکاتبی که صدور و لوازم 
داننتد یتا متتن آن را دانند یا ماهیت را  آنان که ومود را اصیل میومود نیستند یا ومود را اصیل می شخصیه

 آید:گیرند یا متباین  با این بیان مکاتب زیر براساس مبانی مختلف به ومود میمشکک فرش می
لام: نفی صدور، سنخیت، تشکیک متن ومود، قاعده الواحد، قدم عالم و ضرورت کاهل حدیث و  -1

 ذاتیه وسائط 
کنند اما به خاطر دقت شود که هیچکدام از متکلمان بزرگ شیعی و حتی اهل حدیث عقل را انکار نمی

صطلح دانست  پس تمایز این مکتتب توان آنها را فیلسوف یا عارف منمی1پذیرند،آنکه مبانی فلسفی را نمی
 از سایر مکاتب به خاطر اختلاف در مبانی هستی شناسی است نه انکار عقل 

ومتود و لتوازم آن از مملته نفتی تشتکیک در  عرفان: قبول صدور به نحو تجلی، وحدت شخصیه -2
  2ومود و اثبات تشکیک در مظاهر و در نهایت ضرورت ذاتیه مظاهری به عنوان وسائط 

فلسفه مشاء: قبول صدور، سنخیت، قاعده الواحد، قدم عالم، ضرورت توسل بته وستائط و ومتود  -3
  3لوازم دیگر صدور و همچنین اصالت ومود و نفی حقیقت واحد ذو مراتب 

فلسفه اشراق: قبول صدور، سنخیت، قاعده الواحد، قدم عالم، ضرورت توسل به وستائط و ومتود  -4
  4ماهیت و اثبات تشکیک در هستی لوازم دیگر صدور، اصالت 

فلسفه متعالیه: قبول صدور، سنخیت، قاعده الواحد، قدم عالم، ضرورت توسل به مراتبی به عنتوان  -5
  5وسائط و ومود لوازم دیگر صدور و همچنین اصالت ومود و اثبات تشکیک در مراتب هستی 

اتب مختلف در ارتباط با تشکیک ومتود توان اینگونه بین مکبراساس حصر عقلی و بیانی دیگر نیز می
تمایز قائل شد که ومود یا واحد شخصی است و یک مصداق بیشتر ندارد یا متکثر است و مصادیق متعتدد 
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دارد اگر واحد شخصی باشد یا واحد شخصی محض است که هیچ کثرتی مز در مظتاهر نتدارد یتا واحتد 
ثرت مصادیق ومود را بپذیریم ایتن مصتادیق یتا شخصی است که متن آن مراتب متکثر دارد همچنین اگر ک

ها عزلی و سنخی ها صرفا عزلی است یا بینونت آنهایی که بینونت دارند یا بینونت آنبینونت دارند یا نه  آن
 است 

 البته در مایی که بینوت سنخی باشد و ومودات از سنخ واحتد نباشتند، حتمتا ومتود، بینونتت عزلتی
 تواننتد بته یتک ومتود، مومتودغیر هم سنخ حتما مدا از هم هستند و نمی خواهد داشت  چون دو ومود

ن باشند یا مراتب یک ومود باشند  همچنین این دیدگاه با قول به اصتالت ماهیتت ستازگار استت چتون ایت
ا رتتوان آن ومودهتا ها عزلی در نظر گرفته شود میها هستند که ذاتا متباین هستند  اما اگر بینوت آنماهیت

 د ها را متباین فرش کرتوان آنای یک سنخ واحد در نظر گرفت و هم میدار
 شویم:بر این اساس با چهار دیدگاه روبرو می

 ینونت عزلی و سنخی بین مومودات نزد متکلمان و اهل حدیث ب -1 
 ینونت عزلی و اشتراک سنخی بین مومودات نزد فلسفه مشاء  ب -2 

 عالیه کمت متحتشکیک در متن ومود در  -3
 شکیک در مظاهر ومود نه متن ومود در عرفان ت -4 
همچنین از آنجایی که در سه دیدگاه اخیر سخن از صدور مومتودات، تنتزل مراتتب و ظهتور مظتاهر  

ی الواحد با تعبیرهای مختلف ظهتور کند، قاعدهاست، چون الواحد تنها الواحد را صادر، تنزل یا ظاهر می
 و ضرورت ذاتیه است مومودات، مراتب و مظاهر به عنوان وسائط به نح کند که لازمه آن ومودمی

 ویر از تشکیک هستی شرح چهار تص -2

های چهارگانه از تشتکیک، نحتوه ومتود وستائط و مبتانی در این بخ  به شرح هر کدام از این دیدگاه
 پردازیم معارش با آنها می

 لمان و اهل حدیثبینونت عزلی و سنخی بین مصادیق وجود نزد متک -1-2
در این دیدگاه ومود یک طبیعت مطلق دارد اما اطلاق آن مفهومی استت و بترای ایتن طبیعتت مطلتق 

مایته و مفهومی، مصادیق متعدد ومود دارد که حقیقتا ومود دارند  ایتن مومتودات متعتدد از حیتث درون
کدیگر متباین هستند و همچنتین محتوی، هیچ سنخیتی با خداوند ندارند، بلکه به تمام ذات از خداوند و ی

ها غیر و مدا از ومود خداوند است  از این رو هر کتدام از ایتن مومتودات از حیث بینونت عزلی ومود آن
توان فرش کرد  این دیدگاه بیشتر نفسه و مستقل دارند  در این نگاه تنها تشکیک عامی را میمتعدد ومود فی
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 ه قائل به حدوث مهان هستند، تناسب دارد با مبانی اهل حدیث و متکلمان اسلامی ک
ها حقیقتتا هاست به این معنا که از آنجا که ماهیتیتترین ادله اثبات این نوع تشکیک، کثرت ماهمهم

رد تتوان تشتکیک در ماهیتت را فترش کتها، ذاتا متبایننتد و اصتولا نمتیدر خارج مومود هستند و ماهیت
 کنتدیت میتند و هیچ سنخیتی با هم ندارد  آنچه این دیدگاه را تقوومودات ضرورتا متباین به تمام ذات هس

ف های مختلهای مختلف است و از آنجایی که آثار مختلف حاکی از ماهیتومود آثار مختلف در ماهیت
 است اشیاء، ذاتا متباین هستند 

وامتب و ممکتن اند تا در دامن محذور ستنخیت بتین همچنین متکلمان اسلامی این دیدگاه را پذیرفته
و از آنجتایی کته  1داننتدی سنخیت را اشتراک وامب و ممکتن در یتک حقیقتت متینیفتند زیرا آنان لازمه

دانند این اشتراک و هم سنخ بتودن مومتودات را انکتار اشتراک وامب و ممکن در یک حقیقت را شرک می
  2کنند می

بلکته کفتر صتریح  3شتود تیه توسل نفتی میدر این دیدگاه قاعده الواحد و لوازم آن به ویژه ضرورت ذا
اما ضترورت آن از بتاب حکمتت استت بتدین معنتا کته  5و توسل هر چند ضرورت دارد  4شودخوانده می

شود که خداوند بدون اسباب به فعالیت بپردازد اما حکمت او اقتضا کرده است که برای فعالیت، اسبابی می
 را ایجاد کند 

 کند:را تهدید می موارد زیر درستی این دیدگاه
 تباری بودن ماهیتاصالت ومود و اع -1

ی اشیاء خارمی صرفا ومود است از ایتن رو ضترورتا اولین پیام اصالت ومود این است که درون مایه
 باید سنخیت بین تمام مومودات را پذیرفت 

 نفی خلق از عدم -2
گیرد که لازمته آن ستنخیت بتین ا میبا نفی خلق از عدم، صدور یا تنزل یا ظهور و تجلی مای ایجاد ر

 صادر و مصدر، علت و معلول و ظاهر و مظهر است که در این صورت قاعتده الواحتد و بته تبتع آن ومتود
 کند وسائط ضرورت ذاتیه پیدا می

 علولیت به به ومود رابط و شان مارماع  -2
                                                 

  83، شرح منظومهسبزواری،  .1
  11، بدایه الحکمهطباطبایی،  .2
  252 /3، نهایة المرام فی علم الکلام؛ حلی، 132، تهافت الفلاسفهغزالی،  .3
  61، نهج الحق و کشف الصدقهمو،  .4
  19، الواسطه بین الخالق و المخلوقابن تیمیه،  .5
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 اند مبا ارماع معلولیت به ومود رابط، معنایی برای بینونت عزلی باقی نمی
کند که در این صتورت ی و مبسوط بودن خداوند نیز خداوند را کل الاشیاء تصویر میفرش نامتناه -3

 نیز بینونت عزلی معنایی ندارد 
 بینونت عزلی و اشتراک سنخی -2-2

شود  ایتن مومتودات ها حمل میاین نگاه نیز ومود مصادیق متعدد دارد که حقیقتا ومود بر آن بر پایه 
ی واحتدی دارنتد  بته همتین ختاطر، بتا مایهشود درونها مفهوم واحد ومود انتزاع میآنکه از آن به خاطر

 1 توانیم علت و معلول بنامیمخداوند و یکدیگر هم سنخ هستند ما این مصادیق را می
ها از ومود خداوند، متدا استت بلکته هتر اما با این ومود مباینت عزلی با خداوند دارند لذا ومود آن

 تناسب دارد   حسب مشهور  یدگاه بیشتر با مبانی فلاسفه مشاءنفسه دارند  این ددام ومود مستقل و فیک
 سه مسأله در این نگاه ومودات متفاضل هم سنخ اما مدا از هم هستند از این رو برای تایید این دیدگاه

 باید اثبات شود  
 ها لی آنبینونت عز -3فاضل بین ومودات ت -2نخیت بین اشیاء س -1
 سنخیت بین اشیاء -1

متود کته آیتد کته مفهتوم ودلیل اول: اگر ومودها هم سنخ نباشند و به تمام ذات متباین باشند لازم می
لی باطتل اند انتزاع شود و تتامفهومی واحد )مشترک معنوی( است از مصادیق متباین از آن حیث که متباین

 است پس مقدم نیز چنین است 
هتا از نظتر ذهنتی و که مصداق و مفهتوم از مهتت ذات واحتد هستتند و تفتاوت آندلیل امر آن است 

خارمی بودن است پس واحد از آن حیث که واحد است اگر از کثیر از آن حیث که کثیر است انتزاع شود  و 
  2این امر محال است 

اند انتزاع متباین دلیل دوم: اگر مفهوم واحد از آن حیث که واحد است از ومودات متباین از آن حیث که
شود بر ومود ب صدق شود در مقام تطبیق آن مفهوم بر ومودها یا خصوصیت ومود الف در نظر گرفته می

نخواهد کرد و اگر خصوصیت ومود ب در نظتر گرفتته شتود بتر ومتود التف منطبتق نخواهتد بتود و اگتر 
خواهد کرد و اگر خصوصیت خصوصیت هر دو ومود در نظر گرفته شود بر هیچ یک از آن دو ومود صدق ن

                                                 
بل بواسطة قید آخر یقال للقستم  -و المومود قد یصدق علی أمور خارمیة بالذات بلا اعتبار قید آخر و قد یصدق علی أمور أخری لا بالذات مفهوم الومود » .1

تزاعي العقلي الذي م الانالأول إنه ومود و مومود بذاته و یقال للقسم الثاني إنه مومود لا بذاته بل بالعرش و لما کانت الومودات الخاصة مشترکة في هذا المفهو
و الفقر أو التقدم و التأخر یکون حکایة عنها فلا بد أن یکون للجمیع اتفاق في سنخ الومود الحقیقي و لا بد مع ذلك من امتیاز بینها إما بالکمال و النقص و الغنی 

 ( 86 /6، الاسفار العقلیه الاربعه، الحکمه المتعالیه فی ملاصدرا«)أو بأوصاف زائدة و بذلك یتوسل إلی نفي تعدد الوامب بالذات
  18، بدایه الحکمهطباطبایی، .2
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هیچ یک در نظر گرفته نشود بلکه از قدر مشترک آن دو ومود کثیر، مفهوم واحد انتزاع شود از ومودات کثیر 
از آن حیث که کثیرند انتزاع نشده است بلکه از کثیر از آن حیث که واحتد استت انتتزاع شتده استت و ایتن 

 تمام ذاتند و هیچ سنخیت و وحدتی با هم ندارند  خلاف فرش ماست که این ومودات متباین متباین به
 تفاضل بین ومودات-2

ت و ضتعف در بتین می برای اثبات تشکیک در ومود بیتان شتود کمتال و نقتص، تقتدم و تتأخر، شتدع
م و مومودات امری روشن است و ومود این امور بدون ومود امری مشترک که معیار کمال و نقص و یا تقد

دیگتر  ، زیرا هریک از این مومودات به داشتن سهمی زیادتر و یا کمتر از آنچه کتهتأخر است متصور نیست
الاشتراک، همان تشکیک  یابند و چون تفاوت در عین مابهمومودات در آن شریک است حقیقت خود را می

ق تشکیک است   است پس ومود امور گفته شده، دلیل تحقع
تات استتناد آن بته ومتود روشتن در نظتر گرفتته پس از اثبات اصل تشکیک، با نفی تشتکیک در ماه یع

تق آن می شود؛ یعنی در صورتی که ومودات نیز متباین باشند طریقی مهت تومیه تشتکیک کته اصتل تحقع
  1ای مز قبول تشکیک ومود نیست ماند، به همین خاطر چارهاثبات شده است نمی

شتود قاعتده مکان با مفهوم صتدور دیتده میاما با این ومود چون در این دیدگاه رابطه خداوند با عالم ا
کند که لازمه آن ضرورت ذاتیه ومود وسائط است  بدین معنا که الواحد لا یصدر منه الا الواحد، ظهور می

شود خداوند به تنهایی فعالیتی در مومودات مادون انجام دهد و برای انجام به خاطر محال ذاتی بودن، نمی
  2کند نام عقول ضرورت پیدا میهر فعالیتی ومود وسائطی به 

این نوع تشکیک را ملاهادی سبزواری و به تبع او علامه طباطایی به حکمتای فتارس در قتدیم نستبت 
دانند و دلیل آن را انتزاع مفهوم واحد )ومود عتام( از ایتن آنها قول به تباین مومودات را باطل می 3دهند می

 دانند واحد از مصادیق کثیر بما هی کثیره را ممتنع و محال میدانند چون انتزاع مفهوم حقایق متکثر می
 کند موارد زیر است:آنچه این درستی این دیدگاه را تهدید می

 نتساب صدور به خداوند همان قول به ولادت است که با بساطت خداوند سازگار نیست ا -1
نتد بتدون آنکته ذات وامتب داسبزواری بر سخنی که ملاصدرا، فضائل را موشیده از ذات وامتب می

کند که اگتر در امتر صتدور هماننتد قطتره از دریتا، ای دارد که در آن به این امر اذعان میتقسیم شود تعلیقه
فضائل از وامب مدا شوند همان امر ولادت خواهد بود اما اگر چنین مدایی اتفاق نیفتتد ایتن امتر ولادت 

                                                 
  17، بدایه الحکمهطباطبایی، . 1
  823 /3، شرح الاشارات و التنبیهاتطوسی،  .2
  22، بدایه الحکمهطباطبایی، . 3
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 نخواهد بود 
 تتحرك بأن تنفصل منه کالنداوة من البحتر فننته تولیتد تعتالی عتن تتکثر ومودا و لا»تعلیق سبزواری: 

  1« ذلك   
 به رابط و شان بودن ارماع معلولیت -2

به عبارتی دلیل ناتمام بودن این استدلال آن است که با بازگشت تشکیک به ظهتور ومتود و شت ون آن، 
ت مورد خدشه قرار می با اقامه برهان بر نامتناهی بودن هستتی و گیرد، بلکه حصر استناد آن به ومود و ماهیع

  2وحدت آن، استناد تشکیک به ظهورات و ش ونات هستی قابل اثبات است 
 مبسوط بودن خداوند وفرش نامتناهی  -3
 .زمه این قول فاعل بعید بودن خداوند استلا -4

 وجود، حقیقتی واحد اما ذو مراتب -3-2
دارد اما این مصادیق متعدد به یک ومود مومودنتد و هتیچ در این نگاه حقیقت ومود، مصادیق متعدد 

مصتادیق متعتدد مستتقل بینونتت عزلتی استت  مباینت عزلی یا سنخی با هم ندارند و از آنجایی که لازمته
متعدد در این دیدگاه فرش کرد برای همین به مای تعبیر علت و معلول  نفسهتوان ومودات مستقل و فینمی

نامیم که همه با هم حقیقتی واحد دهند مصادیق ومود را در این قسم، مراتب مییکه بوی هویت مستقل م
 3دهند را تشکیل می

بلکه در این دیدگاه تنها یک ومود مستقل، ومود دارد و سایر مومودات، وموداتی رابط هستند که عین 
شتود هتا اثبتات میبرای آن اند  به عبارتی در این دیدگاه ومودها چیزی نیستند که وابستگیفقر و وابستگی

 4بلکه خود عین وابستگی هستند 
                                                 

  277 /6، الاربعه العقلیه الاسفار فی المتعالیه الحکمهصدرالدین شیرازی،  .1
  494 /1، رحیق مختومموادی آملی،  .2
أن أفراد مفهوم الومود لیست حقتائق متخالفتة بتل الومتود  ...قد سبق أن الومود مقول علیها بالتشکیك و أنه في الوامب أقدم و أولی و أشد منه في الممکن».3

إذ الکلیتة و الجزئیتة متن عتوارش الماهیتات ايمکانیتة و  حقیقة واحدة و لیس اشتراکها بین الومودات کاشتراك الطبیعة الکلیة ذاتیة کانت أو عرضیة بین أفرادها
و إنما له التعین بنفس هویتها العینیة و لا یحتاج إلی تعین آخر کما لا یحتاج في مومودیته إلی ومتود آختر لأن ومتوده  -الومود کما مر لا یکون کلیا و لا مزئیا 

واحدة و التمیز بین حصولاتها قد یکون بنفس تلك الحقیقة فحقیقة الومتود ممتا تلحقهتا بتنفس ذاته و سنبین في مبحث التشکیك أن التفاوت بین مراتب حقیقة 
لها و تصوره یحتتاج إلتی ذاتها التعینات و التشخصات و التقدم و التأخر و الوموب و ايمکان و الجوهریة و العرضیة و التمام و النقص لا بأمر زائد علیها عارش 

 ( 120 /1، الاربعه العقلیه الاسفار فی المتعالیه الحکمهالدین شیرازی،  )صدر«  ذهن ناقب و طبع لطیف
لا استقلال لها بحسب الهویتة  -أن ممیع الومودات ايمکانیة و اينیات الارتباطیة التعلقیة اعتبارات و شئون للومود الوامبي و أشعة و ظلال للنور القیومي » .4

عترش لهتا التعلتق  -ت مستقلة لأن التابعیة و التعلق بالغیر و الفقر و الحامة عین حقائقها لا أن لها حقائق علی حیالها و لا یمکن ملاحظتها ذواتا منفصلة و إنیا
ها و فلا حقائق لها إلا کونها توابع لحقیقة واحدة فالحقیقة واحتدة و لتیس غیرهتا إلا شتئون -بالغیر و الفقر و الحامة إلیه بل هي في ذواتها محض الفاقة و التعلق 

صدر الدین شیرازی، «)أو عکوس في المرایا أو ضلال فنونها و حیثیاتها و أطوارها و لمعات نورها و ضلال ضوئها و تجلیات ذاتها کل ما في الکون وهم أو خیال 
 ( 47 /1، الاربعه العقلیه الاسفار فی المتعالیه الحکمه
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نویستد: دهتد و مینیز همین مستأله را مقدمته اثبتات وامتب قترار می اسفار اربعهملاصدرا در کتاب 
ومود همانطور که گذشت حقیقتی عینی، واحد و بسیط است که بین افراد آن اختلافتی متز بته شتدت و »

 1« ی ومود نداردنقص، کمال و نقص یا امور زائد
ین بر مبنای قبول این نحو از تشکیک، ومود حقیقتی واحد است که دارای مراتب متعتدد استت بتالاتر

بته  نهایت استها بیالومود است که در کمالات و داراییمرتبه این حقیقت واحد، فعلیت محض و وامب
 یولی استت کته قتوههن حقیقت واحد، ای ترین مرتبهی و عطاست و پایینهمین مهت، شان آن تنها اثرگذار

قبتول استت  در  نهایت است  بنابراین شان آن تنها تأثیرپذیری وها بیها و فقدانمحض است که در نداری
ای استت کته در آن قترار بین این دو حاشیه و طرف مراتب متوسطی قرار دارند که حقیقت آنها همان مرتبته

 دارد 
تر وامب به طرف پایین حرکت کنیم مومتودات و بته تعبیتر دقیتقبراساس تشکیک در ومود هر چه از 

شوند و هر چه از هیولی به طرف بالا حرکت کنیم مراتتب از لحتاو ومتودی شتدیدتر تر میمراتب ضعیف
ای ضروری است  بنابراین ای اتفاقی نیست بلکه رابطهشوند همچنین ارتباط این مراتب با یکدیگر رابطهمی

گیرد  بدین ترتیب که در قوس نزول مرتبه عتالی واستطه تنتزل مرتبته دانتی ود شکل میدو قوس نزول و صع
  2شود و مرتبه دانی، واسطه سیر به سوی مرتبه عالی است فرش می

ای در ایجتاد استت و در عنوان واستطهبه همین مهت تنها راه ایجاد مرتبه دانی توسل به مرتبه عالی بته
عنوان مثال عنصر بستیطی آید  بهیجاد نشود زمینه ایجاد مرتبه عالی پدید نمیقوس صعود نیز تا مرتبه دانی ا

د  بتدین ای مز گذر از مقام نفس نباتی ندارهمچون خاک در طبیعیات قدیم برای رسیدن به مقام عقل چاره
عداد طه اشود  شاید بهترین مثال در این رابترتیب ضرورت توسل به وسایط در قوس صعود و نزول تبیین می

ست و چته در آن ا آید و حقیقت هر عدد عین مرتبهای از اعداد با تکرار واحد به ومود میاست که هر مرتبه
وسط ومود ای مز گذر از مراتب متسیر صعود و چه در سیر نزولی برای رسیدن به مراتب عالی یا دانی چاره

 ندارد 
نت»ا اینگونه بیان کترد ن قاعده رالواحد است البته باید ای بازگشت این تحلیل به قاعده ل الا الواحتد لا ین ع

ز 
ارد هتر دالبته ناگفته نماند در این دیدگاه خداوند فاعل بعید نیست بلکه در همته وستائط حضتور «  الواحد

تر بته مراتتب دانتی تنتزل چند در نهایت برای فعالیت و رساندن فیض به مراتب ما دون باید از مراتب عالی
 کند 

                                                 
 ( 17 /6همان، «)ن افرادها الا بالکمال و النقص و الشده و الضعف او بامور زائدهالومود کما مر حقیقه عینیه واحده بسیطه، لا اختلاف بی».1
  23، بدایه الحکمهطباطبایی،  .2
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ک کلاف یز منظر ملاصدرا مومودات کثیرند اما همه به یک ومود نامتناهی مومودند  همانند بنابراین ا
شود  در این دیدگاه مومتودات هتیچ تغتایری بتا هتم نخ واحد که با آن تمام حروف )مومودات( نوشته می

کته  اند تنها همین کلاف نتخ استتندارند  کثرت درون کلاف هست چون این حروف از مای دیگر نیامده
 ها به یک ومود مومودند  آن اند از این رو همهدهها با آن به ومود آمکثرت همه

ی حقایق مثلًا اگر مثال دیگر برای تبیین قضیه این است که در این دیدگاه درست است که محتوای همه
هتم نیستتند های مدا از ها، آبمومودات دیگر نیز آب خواهد بود اما این آب آب فرش شود محتوای همه

نهایت مومود هستند  این دیتدگاه یکتی از تفستیرهای وحتدت هایی هستند که همه به یک آب بیبلکه آب
 ومود است  در نزد صدرا مومودات امکان ومود چهار قسم مومود ومود دارد:

 الومود(نفسه، لنفسه، بنفسه )وامبمود فیو -1
 نفسه لنفسه بغیره )موهر(ومود فی -2
 نفسه لغیره بغیره )عرش و ومود ربطی(ومود فی -3
 غیره، لغیره، بغیره )ومود رابط(ود فیوم -4

ا یکی از مسائل مهم حکمت متعالیه طرح بحث ومود رابط است  ومود رابط واقعیتی است که نه تنهت
ه غیره دارد این ومتود، ذاتتی استت کتنفسه ندارد بلکه تنها ومود فیومود لنفسه ندارد بلکه حتی ومود فی

 الربط است نه اینکه ذاتی لها الربط باشد  عین
نفسه دارد اما قائم به غیر و وابسته به دیگری است که این ذات لها الربط ومود رابطی است که ومود فی

غیره دارد هویتی مباین با نفسه ندارد و تنها ومود فیوابستگی ذاتی آن شی است  ومود رابط چون ومود فی
تواند بدون ومود علت به این ومود رابط اشتاره کنتد، تتا دو هویتت د، لذا عقل نمیعلت مفیض خود ندار

  1مستقل در عقل شکل گیرد که یکی مفیض و دیگری مفاش است 
شتود حقیقتت آن هتویتی همانا آنچه معلتول نامیتده می»عبارت ملاصدرا در این رابطه اینگونه است: 

آن  ند به هویت ذات معلول با قطع نظر از هویت ایجتاد کننتدهکننده آن نیست تا عقل بتوامباین علت افاضه
که نزد ما دو هویت مستقل در تعقل ایجاد شود یکی هویتت مفتیض و دیگتری هویتت طوری اشاره کند به

 2« افاضه شده
شود که فیض و مستفیض مدای از یکدیگر در فلسفه متعالیه بنا بر تشکیک در ومود این گونه گفته می

                                                 
  453 /4،  رحیق مختوم؛ موادی آملی، 209 /1، درآمدی به نظام حکمت صدرائیعبودیت، . 1
حتی یکون للعقل ان یشیر الی هویه ذات المعلول مع قطع النظر عن هویه مومتدها  ان هذا المسمی بالمعلول لیست لحقیقته هویه مباینه للعله المفیضه ایاه».2

 ( 299 /2، الاربعه العقلیه الاسفار فی المتعالیه الحکمهصدر الدین شیرازی، «)فیکون هویتان مستقلتان فی التعقل احداهما مفیضا و الاخر مفاضا



 116،  شمارة پیاپی 1، شماره هشتمسال پنجاه و ، در فلسفه و کلام ییجستارهانشریه  / 186

 

نفسه و دیگری در نسبت مومودات امکانی دارای دو حیثیت تحلیلی ممتاز از یکدیگر ت که یکی فینیستند و 
هتا یکتی هتا نهفتته و بتا ذات آنبا وامب است ت نیستند، بلکه نسبت و ربط به وامب در درون حقیقت آن

 است 
ستت ایتن مومتودات ها را در برگرفتته اچنین موموداتی عین فقر هستند و فقر تمام ومود و واقعیت آن

ها و نئره ذات آامکانی چیزی که دارای فقر و نیاز به غیر هستند؛ یعنی چیزی که فقر و نیاز به غیر خارج از دا
ها همانند نسبت زومیت به عدد چهتار ها است، نیستند، زیرا در این حال که نسبت نیاز به آنلازمه ذات آن

، چتون وقتتی ذات شتیء را نیتاز فترا درون خود وامب هستند ها فقر نبوده و در نتیجه دراست، در ذات آن
 نماید نگرفت، به نحو ضرورت غناء یا استغناء احاطه می

عبارتی چون فقر و غنا متقابل هستند چیزی که در ذات خود فقیر نیست به نحو ضرورت غنتی استت به
ه ایتن کتای ومود ندارد متز ایتن اگر قرار است مومود امکانی را فقیر در نظر بگیریم چاره به همین خاطر،

 مومود را در ذات خود نیازمند تلقی کنیم 
نتیجه آن است که ممکنات در قیاس با وامب الومود، ومودات رابطی )شی ثبت لته التربط( نیستتند، 

طرف )وامب( متکی است ربط اشراقی است، که غیتر از ربتط  اند و این ربط که فقط به یکبلکه عین رابط
 1مقولی است 

شود که مقصود ملاصدرا از نفی تباین تنها اثبات سنخیت بین مومودات نیستت از بیان فوق روشن می
هتا خواهد این مسئله را تبیین کند که مومودات همگی، به یک ومود، مومود هستند که یکی از آنبلکه می

در ایتن نتوع  ه همین خاطر،بغیره لغیره بغیره است  نفسه لنفسه و بنفسه دارد و دیگری ومودی فیومود فی
تشکیک تنها یک ومود، ومود دارد که سایر ومودات، عین ربط به آن هستند و هیچ کدام خارج از ذات این 
ومود نیستند و این معنای نفی تباین در کلام صدراست  لذا این نوع تشکیک تنها با اثبات اشتتراک معنتوی 

  چون برای انتزاع مفهوم واحتد از حقتایق متبتاین )بته شودومود و انتزاع آن از حقایق مختلف حاصل نمی
ها را هم سنخ بدانیم اما برای اثبات این نوع تشکیک باید تبیین مدیدی معنای مدا از هم( کافی است که آن

الومود ربط داشته باشد بلکه ختود از معلولیت داد به این معنا که معلول ومود مستقلی نیست که به وامب
در این نوع تشکیک وامب و علت تنها سنخ و نوع کمال معلول را دارا نیست کته قائتل بته  الربط است عین

تر، ای متقتدمها از یکدیگر شویم بلکه علت و وامب عین کمال معلتول و ممکتن را در مرتبتهمدا بودن آن
وامتب  بالاتر و شدیدتر داراست  لذا وامب بسیط الحقیقه کل الاشیاء هست و هیچ کمالی ختارج از ذات

                                                 
  395 /4،  رحیق مختومموادی آملی،  .1
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 گردد ویژه علم الهی اثبات میتوان تصور کرد  و با این بیان توحید و صفات الهی بهنمی
تر بودن علت نسبت به معلول به این استت توضیح بیشتر امر آن است که در فلسفه متعالیه معنای کامل

ه همتین ختاطر که علت وامد عین معلول باشد نه این که وامد نوع کمال معلول به نحو شتدیدتر استت بت
عبارت دیگر، علت ومود بخ  بایتد عتین تر از معلول خود است  بهاند: علت ومود بخ  باید کاملگفته

برای اثبات این مدعا، ابتتدا  1بالاتر داشته باشد  دهد را در مرتبهای را که به معلول خود میآن کمال ومودی
علاوه بر آن که وامد عتین  Bنامیم، اگر و تنها اگر تر میکامل Aرا از   B:تر را تعریف کنیمی کاملباید واژه

بته   Aصرفا وامد نوع کمتال   Bاست کمال بیشتری داشته باشد  پس بنابر تعریفی که گفتیم ، اگر  Aکمال 
  Bلازم استت کته  Aاز   Bتر بتودن نامیم بلکه برای کامتلتر نمیصورت شدیدتر و بیشتر است آن را کامل

وات از  100مثلًا اگر نور یتک لامت   2باشد و علاوه بر آن کمال بیشتری داشته باشد  A  وامد عین کمال
دانیم  برای آنکه وات بیشتر باشد مطابق این اصطلاح نور اولی را کامل از نور دومی نمی  60نور یک لام  

نور لام  دوم باشد  تر از نور لام  دیگر باشد لازم است که نور لام   اول شامل خود  نور یک لام  کامل
 بسیط الحقیقه کل الاشیاء است  )همان( و این معنای درست قاعده

براساس اصالت و تشکیک در ومود، ومودات حقایق متباینه نیستند بلکه درمات یک واحد حقیقتی »
دد گترشود به اقسامی متبتاین از یکتدیگر منجترع نمیهستند، و بر این مبنا تقسیماتی که برای ومود ذکر می

نماید، مانند وقتی که ومود بته علتت و معلتول، بالفعتل و بلکه درمات واقعیت مشکک هستی را تبیین می
شود  تقسیم ومود به خارمی و ذهنی نیز از قاعده فوق بالقوه، وامب و ممکن و یا حادث و قدیم تقسیم می

د بلکه دو درمته از حقیقتت مستثنا نیست؛ یعنی ومود ذهنی و خارمی دو حقیقت متباین با یکدیگر نیستن
  3« باشندمشکک هستی می

دانند ملاصتدرا گیرند و عرفا کثرت را در مظاهر ماری میبنابراین اگر مشاء حقایق را متباین در نظر می
گیرد که این حقیقت به ذات ختود در عتین بستاطت و وحتدت، حقیقت ومود را حقیقتی واحد در نظر می

 اسفاررأی مشاء، تشکیك در حقائق متباینه مومودات است   به نظر صاحب خلاصه این که به »کثیر است  
درحقیقت واحدۀ ذات مراتب و در مشهد عارف در حقیقت واحده شخصیه ذات مظاهر، که آن دو را فائل و 

  4« دانندداند  و هر سه فریق ومود را اصل میآفل می
است  به ایتن معنتا کته ومتود همچتون نتور کنند حقیقت نور مثالی که برای این نوع تشکیک ذکر می

                                                 
  81، شناسی فلسفیخداعبودیت،  .1
  139همان،  .2
  366 /4، رحیق مختومموادی آملی،  .3
  76، وحدت از دیدگاه عارف و حکیمحسن زاده آملی،  .4
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عنوان مثال ما یتک حقیقتی واحد است که دارای مراتب گوناگون شدید و ضعیف و متاخر و متقدم است  به
نور شدید همانند نور خورشید داریم و یک نور متوسط همانند نور لام  داریم و یک نور ضعیف داریم کته 

واحد است که در عین وحدت کثیر است و در عین کثترت واحتد نور شمع است  در این مثال نور حقیقتی 
التشکیک کالنور الصادقی علی نور الشمس و غیره مع أن نورهتا یقتضتي إبصتار الأعشتی بختلاف »است  

 1« سائر الأنوار
شود برای تقریب به ذهن است چون ومود امری بسیط است و تشتبیه آن بته البته این مثالی که ذکر می

  2ت است امور مرکب سخ
به هتم استت؛ چتون تفتاوت ها نسبت مثالی صدرا برای تشکیک خاصی امزاء زمان و تقدم و تاخر آن

ها یعنی زمان نیست اما تفاوت امزاء زمان های زمانی نسبت به هم هر چند به چیزی خارج از ذات آنپدیده
حاد آن   3 ها یکی استبه خود زمان است، یعنی ما به الاختلاف و ما به الاتع

شود آن است که در این تشکیک وحدت و کثرت به امتر واحتد تفاوت این تشکیک که خاصی گفته می
کنتد و همچنتین کثترت بته وحتدت کند اما در تشکیک عامی وحدت به کثرت بازگشتت نمیبازگشت می

 به همین خاطر، ارکان این تشکیک از این عبارت چهار چیز خواهد بود:  4بازگشت ندارد 
 وحدت حقیقی ومود -1 
 ومود کثرت حقیقی -2 
 ومود وحدتی که کثیر است  -3 
 ومود کثیری که واحد است  -4 

 تشکیک در مظاهر وجود نه در متن وجود -4-2
در این دیدگاه حقیقت ومود یک طبیعت مطلق عینی و اصیل است که مصداقی واحد دارد که مز ایتن 

ومود دانست  در مقابل این حقیقت تنها عدم محض و  توان شی دیگر را حقیقتا مصداقحقیقت واحد نمی
توان تصتور کترد و توان فرش کرد  در واقع در این نگاه یک هستی محض و یک نمود مینمودهای آن را می

الواحد لا یظهر »  از آنجایی که این حقیقت بسیط و لا بشرط از هر قیدی حتی قید اطلاق است بنا بر قاعده
ها یک نمود لابشرط و واحد خواهد داشت  اگتر هتم بختواهیم مراتبتی را در دار هستتی تن 5«منه الا الواحد
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توان برای این نمود مراتب و تشکیک را فرش کرد  منشتا ایتن تشتکیک نیتز بته ضتیق و فرش کنیم تنها می
ه اگر این نمود را لابشرط اخذ کردیم ومودی منبسط خواهد گردد  بدین نحو کوسعت یا قید و اطلاق برمی

 شود ی نمودها و ظهورات را شامل میبود که همه
ای که چیزی با آن نباشد مرتبه احدیت خواهتد بتود کته همین نمود اگر به شرط لاملاحظه شود به گونه

هومتا در آنجتا از هتم تمتایز ای کته مصتداقا و مفتمام اسماء و صفات در آن مرتبه مستهلک هستند به گونه
واحدیت استت آن  نامند و چون برزخی بین هویه ساریه و مرتبهالجمع میبنابراین آن را مرتبه ممع 1ندارند 

الهتی استت  نامند  اما اگر به شرط تمام اسماء و صفات در نظر گرفته شود، مرتبتهرا عماء یعنی ابر رقیق می
شتود شود مقام ممع نامیده مین که تمام اسماء و صفات را شامل میشود و به خاطر آکه واحدیت گفته می

ای بین مقام احدیت و اعیان خارمیه است نیز مقام عماء و ربوبیتت نامیتده و به خاطر آن که برزخ و واسطه
شتود و از آنجتایی کته ای مومتود متیشود   براساس همین نگاه اگر با هر اسم خاصی لحاو شود مرتبهمی

ای آید که هر کتدام واستطهنهایتند مراتب متعددی از مظاهر و تعینات به ومود میسماء الهی بیصفات و ا
برای ظهور دیگری است که با ومود آنکه همگی در آن ومود منبسط و هویت ساریه متحدنتد در اطتلاق و 

د بیشتتری خواهتد بیشتری داشته باشد ظاهرتر و نمتو تعین از هم امتیاز دارند  هر چه مومود اطلاق و سعه
-داشت و هر چه مومودی مقیدتر باشد وسائط بیشتری احتیاج خواهد داشت که باعث خفای بیشتر آن می

  2شوند 
های مختلتف نتور و متوم ذکتر هایی همچون سایه، امتواج دریتا و شتکلبرای این نوع از تشکیک مثال

گیرند و امتواج آن کته از تغییترات دریتا بته شود: در تمثیل موج و دریا، ومود را به مثابه دریا در نظر میمی
  3گیرند آیند را به مثابه عالم ممکنات در نظر میومود می

مثال دیگر برای فهم این معنا ومود انسان و  4تشبیه دیگر آن است که عالم امکان را به سایه تشبیه کنیم 
 5ی است  موم است که انسان و موم با آنکه ومودی واحد است دارای مظاهر مختلف

شود و هر چه در این نظریه فقط خداوند مومود است و غیر او هیچ چیزی حقیقتا متصف به ومود نمی
 ای از ومود مز ظهور آن نخواهد داشت شود هیچ بهرهغیر از خداوند از آن به مومود تعبیر می

شود  اطلاق ذاتتی میترین دلیلی که بر نفی هرگونه کثرت و تشکیک در ومود ارائه در نگاه عارف مهم 
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گتذارد  بلکته غیتر تنهتا وامب است که نامتناهی است و از آنجایی که نامتناهی است مایی برای غیر نمی
ی نمود وامب است و اسناد ومود به آن اسناد ما هو له نیست زیرا اگر اسناد ومود به آن حقیقی باشد لازمه

  1آن تناهی مومود مطلق خواهد بود 
آورند نفی خلق لا من شیء یا خلق از عدم است  عرفا بر حقانیت این نوع تشکیک میدلیل دیگری که 

هتا استت و تنهتا معنتای در نگاه عرفان اسلامی تنها معنای محصل برای ایجاد و خلقت اشتیاء، اظهتار آن
امری ، معدوم شود یا بالعکس اما این که ومودی 2ها از ظهور به بطون است معدوم شدن اشیاء بازگشت آن
 بر این اساس مائی برای فرش مومود دیگری غیتر از خداونتد کته حقیقتتا 3محال بلکه عین تناقض است 

بر این اساس مائی برای سخن گفتن از تشکیک مشائی، اشتراقی و حتتی  4ماند متصف به ومود شود نمی
 ماند ی نمیشود باقصدارائی که در آن وموداتی غیر خداوند هر چند به نحو ومود رابط تصور می

ای که در پایان باید یادآور شد این است که بنابر آنچه گذشت تشتکیک در میتان عرفتا و حکمتت نکته
 کند:آنچه این دیدگاه را تهدید می 5متعالیه تنها مشترک لفظی است 

 اثبات امکان خلق از عدم -1
  غیر خداوند در هستی را داشت توان انتظار ومودیبا اثبات خلق از عدم می

 اصالت ماهیت -2
 نفی نامتناهی بودن خداوند -3
 شود پرسید که رابطه این مظاهر با ومود چگونه است:مچنین در رابطه با این مظاهر میه -4

 الف: این مظاهر هیچ نحو از ومود را ندارند 
 ب: این مظاهر بالذات ومود دارند همانند نسبت حرکت به کشتی متحرک 

 د دارند همانند نسبت حرکت به رودخانهج: این مظاهر بالعرش ومو
 د: نسبت ومود به این مظاهر بالتبع است همانند نسبت حرکت به مالس در کشتی متحرک 

توان گفت که مظاهر بالذات ومود دارند یا این که هیچ نسبتی بتا بنا بر نظر عارف روشن است که نمی
 ن خلاف ومدان و بداهتدایره عدم قرار گیرند و ایآید که در ومود ندارند چون بنا بر اصالت ومود لازم می

 است 
                                                 

  64 /1، تمهید القواعد( )تحریر عین نضاخموادی آملی،  .1
  491 /10، الفتوحات المکیهعربی، ابن .2
  121، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقادحلی،  .3
  41 /1، شرح فصوص الحکمقیصری،  .4
  76، وحدت از دیدگاه عارف و حکیمحسن زاده آملی،  .5
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توان نسبت این مظاهر با ومود را بالعرش دانست  چتون مومتود بتالعرش تنهتا مجتازا همچنین نمی 
آن عدم بودن این  ای از ومود ندارد که لازمهمومود است اما در نفس الامر و عالم واقع به نحو حقیقت بهره

 آن قبول سفسطه است  ست که لازمهمظاهر در عالم واقع ا
ماند آن است کته مظتاهر ومتود، ومتودی بتالتبع با باطل بودن سه فرش اول، تنها فرضی که باقی می

ه، خواهند داشت و از آنجایی که ومود بالذات با ومود بالتبع رابطه شدت و ضتعف، فتی نفسته و فتی غیتر
ت این نوع تشکیک به تشتکیک صتدرایی استت کته ومود مستقل و رابط و حقیقت و رقیقت را دارند بازگش

ای از آن ای از آن ومتود بالتذات و مستتقل دارد و مرتبتهومود حقیقتی واحد اما ذو مراتب است کته مرتبته
 ومود بالتبع و رابط دارد 

 لاصدرامنظر متوسط و نهایی  -3

تدهتد  دیتدگاصدر المتالهین دو دیدگاه متوسط و نهایی در آثتار ختود ارائته می ط او متکتی بتر ه متوسع
چهار رکن وحدت حقیقی، کثرت حقیقی، رموع حقیقی وحدت به کثرت و  تشکیک ومود است که بر پایه

رموع حقیقی کثرت به وحدت استوار است  اما دیدگاه نهایی او وحدت شخصی است کته در آن ومتود و 
 ای از هستی ندارند بهره های این هستی واحدند و خودها، شئون و سایهمومود، واحد است و کثرت

کند و نظر پایتانی البته صدرای شیرازی خود به اختلاف دیدگاه نهایی خود با دیدگاه متوسط تصریح می
تتوان همتان نظتر عرفتان استلامی در اثبتات بنابراین نظر نهایی ملاصدرا را می 1داند خود را نظر عرفان می

  2وحدت شخصیه ومود دانست 
به تشکیک سنخی شویم، چه قائل به حقیقت ومود واحده متکثر شتویم و چته  در هر صورت چه قائل

تشکیک را به مظاهر نسبت دهیم برای حرکت از معلول، مرتبه یا مظهر عالی به معلول، مرتبه یا مظهر مادون 
اهر طرف معلول، مراتب و مظباید به وسائط، متوسل شد و اگر بخواهیم از معلول، مراتب یا مظاهر پایین به 

بالا حرکت کنیم راهی مز توسل به وسائط ومود ندارد و بازگشت این امر بته قاعتده الواحتد بتا تعبیرهتای 
  3 کندمتفاوت است  ملاصدرا همین نتیجه را در فن دوم از بحث معاد به این مساله تاکید می

صتورت در چنتین  شویم که اولیندر قوس صعود نیز با توسل به مراتب دانی به مراتب عالی متوسل می

                                                 
  71 /1،  الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعهملاصدرا،  .1
  291 /2، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعهصدر الدین شیرازی،  .2
صدور المعلول من اعلم أن ومودات الأشیاء و صدورها من المبدإ الأعلی علی ضربین: أحدهما ايبداع، و الآخر التکوین  و العبارة عن ايبداع هي أن یکون » .3

القابلیة  و عن التکوین أن یکون صدورها بمشارکة ما من القابل و الفاعل الحقیقی و هو الوامب تعالی فتی غایتة العظمتة و  مجرد مهة الفاعلیة بلا مشارکة حیثیة
 ( ۲۲۴، المبدا و المعادصدر الدین شیرازی، «)الجلالة و الشرف، فما صدر عنه أولا یجب أن یکون أشرف مما یمکن صدوره عن الشیء
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تر های شتریف و شتریفها است و بعد از ان به صورتترین صورتحالتی صورت مسمیه است که پست
 1 شویممنتقل می

آید که عبتارت از نتیجه نهایی آن است که بر اساس قبول تشکیک در ومود دو قوس در ومود، پدید می
است در قوص صعود انتهتا عقتل استت و از قوس نزول و قوس صعود هستند  اگر در قوس نزول ابتدا عقل 

مهتی دیگر اگر در قوس نزول انتها هیولی است در قوس صعود ابتتدا هیتولی استت  کته صتدور اشتیاء بتا 
  2گیرد وساطت آنها صورت می

 تشکیک نزد مشاء -4

ر ای تبتاین استت یتا خیتر؟ دالومود با ممکنتات رابطتهوامب در رابطه با تشکیک ومود این که رابطه
الرئیس در کتتاب بیننتد شتیختباین می شود که ایشان به صراحت این رابطه را رابطهسینا دیده میکلمات ابن

أنته »کننتد: الومود را اینگونته وصتف میزمانی که در مقام اثبات مبدا اول و تناهی علل هستند وامبشفا 
توان سینا چیست؟ چند معنی میبارت ابنراستی منظور از تباین در این عاما به3« مباین لجمیع المومودات
 سینا در نظر گرفت:برای تباین در کلمات ابن

 معنای اول: نفی سنخیت بین علت و معلول یا وامب و ممکن است   
 معنای دوم: مدایی و بینونت عزلی این دو است  

 معنای سوم: ومود مستقل بودن وامب و ومود و رابط بودن ممکنات 
کنتد و تنهتا راه فهتم ای متشابه تغیر میای محکم به واژهسینا از واژهتباین در کلمات ابن از این رو واژه

رسد با تومه به مبانی ابتن سیناست  که به نظر میمتشابه ارماع آن به محکمات سخنان ابن معنای این واژه
توانتد یتن تبتاین نمیسینا همانند مصدر بودن وامب، پذیرش سنخیت بین علت و معلول و قاعده الواحد ا

تتوان آن را تبتاین عزلتی تباین سنخی باشد بلکه با تومه به اصالت ومود و  نامتناهی بودن وامب حتی نمی
 دانست 

عند مشتائیه »دهد: مثلا ملاهادی سبزواری در منظومه نیز قول به تباین مومودات را به مشاء نسبت می
  4« حقائق تباینت و هو لدیع زاهق

 الشوواددماند بلکه در تعلیقات خود بر واری در طول زندگی خوی  بر این نظر باقی نمیاما خود سبز
                                                 

 همان  .1
 همان  .2
  341، الهیات من کتاب الشفانا، ابن سی .3
  104 /2، شرح منظومهسبزواری،  .4
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بته صتراحت اعتلام مباحثوات و  شفاالرئیس در دو کتاب کند که: عبارات شیخبه روشنی اعلام می الربوبیه
 1کنند که تخالف ومودها ذاتی نیست می

لافی بین دیدگاه مشاء و متعالیه بعتد از تحقیتق کند که اختدر نهایت ملاصدرا به نحوی روشن بیان می
 2ومود ندارد 

گیترد و علتم خداونتد بته مزئیتات نفتی البته در حکمت مشا چون قاعده الواحد مورد پذیرش قرار می
 دهد باز ضرورت ذاتیه توسل به وسائط در دو قوس، خود را نشان می 3شود،می

 ارزیابی دو دیدگاه ملاصدرا و فهلویون -5

ت آن است که دیواری بین تشکیک ملاصدرا و فهلویون )بینونت عزلی و اشتراک سنخی( نیستت حقیق
شناسی دانست  چون اگر وامب را نامتناهی ها را دوگونه از هستییا اگر هست چنان بلند نیست که بتوان آن

ن انیم قائل به تبتایتوو ومود صرف بدانیم و تنها ومود را اصیل و همه مومودات را از یک سنخ بدانیم  نمی
ها به معنی مدا بودن باشیم مثال ساده آن این است که فرش کنیم هستی آب باشتد، مخلوقتات هماننتد آن

کران زندگی کند هیچ تبتاینی و متدایی بتین ها نیز آب باشد و در این دریای بییک ماهی باشند که سنخ آن
ها را متقدم و برخی را متتاخر دانستت  از این آبتوان برخی این ماهی و دریا ومود نخواهد داشت  بله می

 ها باشد تواند تبیین کننده تباین عزلی آناما تقدم و تاخر و حتی شدت و ضعف نمی
اند  رسد سبزواری و علامه طباطبایی کته قائتل بته تشتکیک پهلویتون معرفتی شتدهبنابراین به نظر می

اهد مطلب آن است کته ایتن دو بتزرگ در فلستفه دانستند  شتشکیک پهلوی را همان تشکیک صدرایی می
کردند و این قاعده که تمسک می« بسیط الحقیقه کل الاشیاء» برای تبیین بسیاری از حقایق فلسفی به قاعده

سهم بسزایی در اثبات مسائل فلسفی از ممله علم الهی قبل و بعد از ایجاد دارد تنها با تحلیل آن بر مبنتای 
غیره هست و بته یتک ی خواهد داشت  به این معنی چون ماسوای الله ومودشان فیتشکیک صدارایی کارای

کند  اما اگر فرش کنیم کته ومود )وامب( مومودند وامب با علم به ومود خود به ماسوا الله علم پیدا می
بزرگانی چون علامه طباطبائی تشکیک در ومود را به معنای هم سنخ بودن مومودات مختلف و مدا از هم 

صتدرا تبیتین  ی بسیط الحقیقه کل الاشیاء، علم الهی را به شتیوهتوانستند با تمسک به قاعدهپندارند نمیمی
                                                 

ه و الضتعف و و عبارات الشیخ الرئیس فی الشفاء و المباحثات تنادی بان تخالف الومودات لیس بالذات بل بالماهیات المتقابله و بان الومتود یقبتل الشتد». 1
ملا صتدرا، «)الاخری ضعیفه الاولی و انما لم یبق القول بالتباین علی ظاهره لسخافته اذ الومود بسیطالحقیقتان المختلفتان لیست احدیهما شدیده الاخری و لا 

 ( 391، الشوادد الربوبیه فی المنادج السلوکیه
الیه المشاوون اقتوام الفیلستوف فلا تخالف بین ما ذهبنا الیه من اتحاد حقیقه الومود و اختلاف مراتب ها بالتقدم و التاخر و التاکد و الضعف و بین ما ذهب ». 2

 ( 59، الشوادد الربوبیه فی المنادج السلوکیهصدر الدین شیرازی، «)المتقدم من اختلاف حقایقها عند التفتی 
  161، التحصیلبهمنیار، . 3
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 کنند 
هتا دانتد بلکته ومتود آننفسته نمیدوم: علامه طباطبائی ومود ممکنتات و معلتولات را ومتودی فی 

متوهرا او عرضتا مومتودا  ومود کل معلول _ سوا کتان»غیره است که همان ومود رابط است  ومودی فی
هتا بتا آن هر چند برای این ومودات معلول با نظتر بته ختود و مقایسته1« رابطا بالنسبه الی العله -نفسه فی

نفسه اعتبار کرد اما در مقایسه بتا مبتدا اول چیتزی متزء ومتود رابتط ها ومود فیتوان برای آنیکدیگر می
 نیستند 

برند و نشتان را به کار می 2«حقیقه واحده فی عین انها کثیره»تعبیر  سوم: علامه در بسیاری از آثار خود 
دانند و الا اگر مقصود علامته از تشتکیک این که ایشان تشکیک پهلویون را همان تشکیک صدرا می دهنده

کردند باشند بایستی اینگونه تعبیر میومود مومودات هم سنخ در هستی بود که هر کدام از دیگری مدا می
از نظر علامه هستی واحدیست کته کثیتر استت و  به همین خاطر،« حقایق واحده ذات مراتب مشککه»که 

 کثیری است که واحد است 
اشکالی وارد بر این دیدگاه این است که اساس عرفان بر وحدت شخصی ومود و نفتی کثترت چته بته 

استت  از ایتن رو همتان  نحو تباین، چه به نحو تشکیک ومود و چه به نحو وحدت ومود و کثرت مومتود
اشکالی که بر کثرت تباینی مطرح است، بر کثترت تشتکیکی نیتز وارد استت  زیترا در ایتن نتوع تشتکیک 
همانگونه که وحدت حقیقی است کثرت نیز حقیقی است  هر چند در وحدت شخصی ومتود هتیچ گونته 

و تعینات فیض منبسط استت،  کثرتی در ومود، ومود ندارد بلکه هر گونه کثرتی تلقی شود متعلق به مظاهر
ای از ومود ندارنتد و تنهتا تعینتات و نمتود ومودنتد  بترای همتین این مظاهر با این که خود متعددند بهره

کنند نه به این دلیل است که بته ژرفتای آن هنگامی که عرفا بر وحدت تشکیک ومود نقدهایی را مطرح می
  3اند ومود یافتهاند بلکه مصب آن را در بیرون از حریم نبردهپی

در این نگاه مهان نسبت به وامب تعالی نه مانند عرش، ومود رابطی دارد و نه همانند معنتای حرفتی 
ومود رابط دارد  لذا دیدگاه صدرا هر چند نزدیک به دیدگاه عرفان است و گویا ملاصدرا در نهایت خواستته 

اما تفاوتی با عرفان  4کند بر زبان ماری میوحدت شخصی عارف را تبیین کند و عباراتی هم نظر با عارف 
الومود دارد  زیرا بر مبنای وحدت شخصی ومود تنها مصداقی که برای مفهتوم ومتود استت تنهتا وامتب

وحتدت و  است و برای ومود مصداق دیگری ومود ندارد  لذا گرچه فلسفه صتدرا تتلاش فراوانتی دربتاره
                                                 

  132 /1،  نهایه الحکمهفیاضی، شرح  .1
  88همان،  .2
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اشته است اما هیچ گاه به اوج معنای وحدت در هویتت مطلتق راه آورد فراوانی دکثرت انجام داده است و ره
  1نیافته است 

 نتیجه گیری

های مختلف به ختاطر اختتلاف در مبتانی بته ویتژه تشتکیک ومتود و اختلاف مکاتب مختلف با نام
ضرورت ذاتیه توسل به وسائط است  بدین معنا که بر اساس حصر عقلی چهار تصویر برای هستی ممکتن 

 است:
ن حقیقتت واحتده تشتکیک در متت -3و اشتراک ستنخی  بینونت عزلی -2بینونت عزلی و سنخی  -1
ها بته ترتیتب بتا مبتانی متکلمتان و اهتل اهر ومود نه در متن ومود، کته دیتدگاهتشکیک در مظ -4ومود 

 حدیث، فلاسفه مشاء، حکمت متعالیه و عرفان اسلامی سازگار است 
شود  همچنتین در نگتاه دقیتق سته باب ضرورت حکمت پذیرفته میدر دیدگاه اول توسل به اسباب از 

متود دیدگاه اخیر با یکدیگر قابل ممع هستند و در آنها به خاطر پتذیرش قاعتده الواحتد ضترورت ذاتیته و
 شود وسائط به عنوان مومودات، مراتب یا مظاهر پذیرفته می

 منابع
 تا بعه الثالثه، الریاش: دار الفضیله، بی  الطالواسطه بین الخالق و المخلوقتیمیه، احمد  ابن
  1375غة،   چاپ اول  قم: نشر البلاالاشارات و التنبیهاتسینا، حسین بن عبدالله  ابن
 :تصتحیح و تعلیتق حستن حستن زاده آملتی، چتاپ اول، قتم .الهیات من کتاب الشفاسینا، حسین بن عبدالله  ابن

  1394انتشارات بوستان، 
 تا ه العامه للکتاب  بیما: الهیئه المصری  بیات المکیهالفتوحعربی  ابن

  1370  تهران: انتشارات امیر کبیر، شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکمآشتیانی، سید ملال الدین  
  1375ی  تهران: دانشگاه تهران، تصحیح مرتضی مطهر  بهالتحصیل بهمنیار بن مرزبان.

  1385چاپ دوم، قم: انتشارات اسراء،  .توحید در قرآنموادی آملی، عبدالله  
  1386چاپ سوم، قم: انتشارات اسراء،  رحیق مختوم.موادی آملی، عبدالله  
  1390ما: اسراء، چاپ دوم، بی )تحریر تمهید القواعد(. عین نضاخموادی آملی، عبدالله  

فرهنت  و ارشتاد استلامی،    چتاپ اول، تهتران: وزارتممدالهمم در شرح فصوص الحکمحسن زاده آملی، حسن  
1378  
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  1383، می  م  لامفقم: الوحدت از دیدگاه عارف و حکیم. حسن زاده آملی، حسن  
بعته قتم: موسسته النشتر التا .تحقیق حسن زاده آملی کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد.حلی، حسن بن یوسف  
  1433لجماعه المدرسین بقم، 
  1419  چاپ اول، قم: موسسه الامام الصادق علیه السلام، المرام في علم الکلام نهایةحلی، حسن بن یوسف  
  1407چاپ اول، قم:  دار الهجره،  نهج الحق و کشف الصدق.حلی، حسن بن یوسف  
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  1372ران: م سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگي،   تهمجموعه مصنفاتسهروردی  
  1383دانشگاه تهران،    چاپ اول، تهران:حکمه الاشراقسهروردی  

 
  1354  تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران، المبدا و المعادصدر المتالهین  
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1368  
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  1394  تهران: سمت، ئیدرآمدی به نظام حکمت صدراعبودیت، عبدالرسول  
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